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چکیده 
    مطابق با تعریف زیگموند فروید از نحوه  عملکرد غرایز انســانی، تمامی جهت گیری های اعمال و رفتارهای انســان از عملکرد 
متضاد دو غریزه  اروس و تاناتوس سرچشمه می گیرد؛ اروس، مظهر سازندگی است و زندگی می بخشد و در تقابل با آن تاناتوس، 
مظهر مرگ و تخریب اســت. با توجه به این کــه او، جایگاه غرایز را بخش ناآگاه ذهن می دانســت می توان ایــن بخش را مانند 
عرصه ای برای نبرد دایمی اروس و تاناتوس به حساب آورد. در این پژوهش، جلوه هایی از تقابل و نبرد بین غرایز دوگانه ِ فرویدی 
در آثار کن کوری، نقاش فیگوراتیو اسکاتلندی مطالعه می گردد. مساله پژوهش، ســیر تکامل دیدگاه هنرمند نسبت به انسان 
و هم چنین، ارتباط او با جهان اســت؛ لذا برآنیم تا دریابیم جلوه هایی از نبرد میان غرایز چگونه در آثار این هنرمند قابل تشریح 
است؟ هنرمند در آثارش به چه تعریفی از بعُد وجودی انسان دست می یابد؟ در این پژوهش برآنیم با استناد بر نظریات زیگموند 
فروید در ارتباط با عملکرد غرایز و تاثیر تضاد و تنش آن ها بر رابطه  انسان و محیط پیرامونش، به نمودهایی از این رابطه  دوسویه 
در آثار کن کوری دســت یابیم که به شکل تقابل ســازندگی- تخریب، تولد- مرگ، تمدن و بربریت نمایان می گردد. به منظور 
دست یابی به پاسخ پرسش های مطرح شــده، با بهره گیری از فراروان شناســی زیگموند فروید و نظریاتش در ارتباط با ساختار 
ذهن انسان، انرژی روانی و هم چنین، ساز و کار غرایز به تشــریح منتخبی از آثار کن کوری می پردازیم. انسان در آثار کن کوری 
موجودی است که مابین نبرد دایمی دو غریزه  متضاد گرفتار آمده اســت؛ نبردی که رنج می آفریند، عامل این رنج خواه درونی 
باشــد و یا از محیط پیرامونش بر وی تحمیل گردد، او را به چالش می کشــد؛ به همین جهت آثار این هنرمند به عرصه ای برای 
بازنمایی ناامیدی، بی هدفی و عدم اطمینان بدل می گردد. در آثار او، انســان موجودی است مملو از ابهام، دوگانگی و تردید که 
می تواند در قالب اثری انتقادی به سیاست ها و جنگ افروزی های سردمداران قدرت و یا نابرابری های اجتماعی ناشی از آن نمود 
یابد که احساســی از ناتوانی را در جوامع نهادینه می ســازد؛ در مراحل دیگر، این ناتوانی مفهوم گسترده تری می یابد و ناتوانی 
جسمانی و روانی انسان را شــامل می گردد. با این وجود، ذکر این نکته ضروری اســت که در این آثار تعریف مرز مشخصی بین 
نابودگری و نابود شوندگی ممکن نیست، چرا که وجود انســان در این آثار عرصه ای برای نبرد غریزه مرگ و زندگی است که در 

تعامل و تقابل با یک دیگر معنا می یابند.

کلیدواژه‌ها: کن کوری، زیگموند فروید، انسان، غرایز، اروس، تاناتوس.

مقاله پژوهشی، ص 7-20 
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مقدمه
اثر هنری همــواره، بیان گر حالات درونــی هنرمندان 
بوده و به عنــوان عرصه ِ بیان آرزوهــا و تمنیات درونی، 
ناکامی هــای فــردی و هم چنیــن،  سرگشــتگی ها و 
اجتماعــی نقــش به ســزایی ایفــا می نمایــد؛ تجربه ِ 
رویارویی با اثر هنری بــه همان اندازه که برای مخاطب 
لذت بخش اســت، می تواند او را با تجــارب تلخ فردی 
و یا اجتماعی هنرمند آشــنا ســازد که در اثر هنری و به 
شــکل تعالی یافته ابراز می گردد؛ بیــان هنرمندانه در 
اثر هنــری آثار فجایــا و رخدادهــای ناگــوار را تلطیف 
می نماید. به ســبب همین قابلیت روند خلق اثر هنری 
است که این مهم همواره برای زیگموند فروید 1  روانکاو 
بلندآوازه ِ سده ِ بیســتم دارای اهمیت بوده است. او اثر 
هنری را در حکم دریچه ای می دانســت کــه به دنیای 
درون هنرمند گشــوده می شــود؛ هم چــون کلیدی که 
ناگفته هــا و ناشــناخته های جنبه ِ پنهان ذهــن و روان 
هنرمند به واســطه  آن بیان می گــردد؛ در این پژوهش 
نخســت، به معرفی کلی الگویی که او از ســاختار ذهن 
ارایه می دهــد، می پردازیم؛ چراکه شــناخت این الگو 
برای درک بهتر سایر نظریاتش ضروری است، سپس، 
فراروان شناسی 2  او را -که شامل دیدگاهش در ارتباط 
با انرژی روانــی 3 و ارتباط نیروهایی کــه در درون ذهن 
انســان بر یک دیگر تاثیــر می گذارند، منشــای لذت و 
عدم لذت در وجود انســان و هم چنین عملکرد غرایز 4 

است- مبنای مطالعات بصری خود قرار می دهیم.
زیگمونــد فرویــد روانکاو اتریشــی اســت کــه امروزه 
اهمیت نظریاتش بیش تر به دلیل بررســی هایی است 
که به منظور شــناخت بهتر عملکرد ذهن انسان انجام 
داده اســت. او در پژوهش هــای خــود به ایــن نتیجه 
رســید که، تنها بخش آشــکار و روشــن ذهن انســان 
نیســت که به رفتارها و اعمال او جهــت می دهد، بلکه 
در پس آن، دنیایی وجود دارد که گنجینه ِ اسرار است. 
او در تلاش بــود تا بتواند به کمــک تمهیداتی هم چون 
هیپنوتیــزم 5  و بهره گیــری از خواب هــا و نمادهــای 
موجــود در آن بــه آن جهان ناشــناخته دســت یابد. 
»در اندیشــه  فروید انســان حاکم مطلــق محرک های 
درونی خویش نیســت، بلکه موجودی اســت عمدتا، 
غیرعقلانی که بیش تر تحــت جبریت تاریخی و نهادی 

خود رفتار می کند« )فروید، 1383: 10(.

با توجه به این تعریف، بخــش ناآگاه و عملکرد آن دلیل 
بســیاری از رفتارهــای انســان را در خود نهفتــه دارد 
و به همیــن علت دارای اهمیت اســت. بــا این وجود، 
فراتــر از تمهیداتــی که به آن اشــاره شــد، او در جهت 
شــناخت لایه های زیرین ذهــن انســان و هم چنین، 
درمان اختلالات روانی اثر هنــری را نیز دارای اهمیت 
می دانســت. چراکــه از دنیــای درون هنرمند ســخن 
می گوید و ایــن نیمه ِ پنهان ذهن را -کــه می تواند به هر 
دلیلی ســرکوب شده باشــد- به ســطح می آورد. روند 
خلق اثر هنــری به ســبب ماهیتش با دنیــای ذهنی و 
روانی هنرمند رابطه ای انکارناپذیــر دارد، هم چنین، 
هر اثر هنری می تواند تاثیر منحصربه فردی بر مخاطب 
خــود برجای بگــذارد کــه باتوجه بــه حــالات روانی و 
جهان ذهن او تعریف می گردد. »اثر هنری به ما درباره  
هنرمند به هنگام خلق اثر هنــری و مخاطب به هنگام 
مواجهه با اثر اطلاعات می دهد« )برت، 1396: 112(. 
در واقــع، در این رویکــرد می توان انســان را هم چون 
متون مــورد مطالعه قــرار داد؛ با این وجــود، ذکر این 
نکته ضروری اســت که فرویــد هیچ گاه خــود را در هنر 
صاحب نظر نمی دانســت؛ هرچند این امــر، هیچ گاه از 
اهمیت روند خلق اثر هنــری در جهت نیل به اهدافش 
برای دســت یابی به بخش ناآگاه ذهن نکاســت و سبب 
گشــت تا مطالعات او از جنبه ِ بالینی صــرف فراتر رفته 
و روان شناســی کاربردی 6  از آن منشــعب گــردد که در 
واقع، همــان بهره گیــری از رویکرد روان شناســانه در 
تحلیل اثر ادبی و هنری اســت؛ او در تحلیل اثر هنری 
ملاحظــات زیبایی شــناختی را در نظــر نمی گرفــت 
»رویکرد عمومی او به آثار هنــری بیش تر بهره گیری از 
آن ها برای تشریح روان شناسی خلاقیت یا روان زیست 
نامه نــگاری هنرمندانــی خــاص اســت تــا تشــریح 
ویژگی های فرمــی و زیباشــناختی« )کشمیرشــکن، 
1398: 108(. بــا این حــال، توجه و بررســی تاثیرات 
روانی آثــار هنــری و ادبی قدمتــی طولانــی دارد و به 
فیلسوف یونان باستان ارســطو 7 بازمی گردد که با ارایه ِ 
مفهوم کاتارســیس 8 یا روان پالایی که تراژدی را واجد 
آن می دانست از آن به عنوان روشی یاد کرد که از طریق 
برانگیختن احســاس هراس و ترحم در مخاطب باعث 

آرامش روانی او می گردد.
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این پژوهش به شــیوه  توصیفی- تحلیلی و با استفاده از 
مطالعه آثار کن کوری و منابــع کتابخانه ای و یافته های 
اینترنتی در خصــوص هنرمنــد و آثارش و بــر مبنای 
آرای زیگموند فروید صورت پذیرفته است و در این راه 
از نگاه او نسبت به انســان، که مبتنی بر ساختار ذهن و 
روان و هم چنین، تقسیم بندی و عملکرد غرایز است، 

بهره برده ایم.

پیشینه‌پژوهش
از جهاتــی می توان نحــوه ِ عملکرد خلق اثــر هنری در 
اندیشــه  زیگموند فروید را مشــابه با ســاز و کار تداعی 
آزاد 9  بــه شــمار آورد؛ چراکــه هنرمند با اســتفاده از 
خلاقیت و هم چنین، ابزار و بیــان هنرمندانه تمنیات 
فروخفته  خود را ابــراز می نماید؛ با ایــن وجود قدمت 
بهره گیــری از نظریــات او در مطالعــه  رونــد خلــق و 
تحلیــل آثــار هنــری بــه اندیشــمندان و هنرمندان 
مکتب سوررئالیســم 10  و تلاش های آنان در راســتای 
بهره منــدی از ناخــودآگاه 11  به عنــوان منبــع الهــام و 
خلاقیــت در خلق اثر هنــری بازمی گــردد؛ در نتیجه، 
به ســبب رابطــه  تنگاتنگی کــه میان عملکــرد بخش 
ناخودآگاه ذهن و خلق اثر هنری وجود دارد، روانکاوی 
فرویدی، همــواره در تحلیــل آثار هنری مــورد توجه 
محققان ایــن عرصه بوده اســت. خسروشــاهی بناب 
و حســامی  )1396(، در مقالــه »بررســی بازنمود روان 
زخم فــردی 12 و جمعی ناشــی از دو جنــگ جهانی در 
هنر با نگاهی به آثار دو تن از نقاشــان آلمانی« با تکیه 
بر نظریــات زیگموند فروید مبنی بــر اصل لذت و عدم 
لــذت 13  و هم چنیــن، تمایل ذهن انســان بــه تکرار و 
بازآفرینــی رنج به تحلیل و بررســی آثــار پرداخته اند، 
هم چنین، در مقاله »بررســی بازنمود آفرینش و مرگ 
در آثار سفالین غرب )از نیمه دوم قرن بیستم تا امروز(« 
نوشــته شــفیعی ســرارودی )1395(، جلوه هایــی از 
آفرینش و مرگ در آثار ســفالین هنرمندان غربی مورد 
مطالعه قرار گرفته است، با این وجود هیچ یک از منابع 
فارســی به مطالعه  آثار کن کوری 14  نقاش اسکاتلندی 

نپرداخته اند.

تشریح‌ساختمان‌ذهن
زیگموند فرویــد تصویری از بُعد وجودی انســان ارائه 
نمود که بــا انســان در تعریــف دکارت 15 -کــه همواره 
خرد را مبنــای کار خود قــرار می داد- متفــاوت بود. 
در اندیشــه  دکارت، انســان موجودی آگاه و مســلط 
بر اندیشــه  خویش اســت. در گفتهِ  مشــهوری از این 
فیلســوف، »من می اندیشم پس هســتم« این نگرش 
به وضــوح مشــهود اســت؛ امــا فرویــد یک پارچگی 
ذهن انســان را به پرســش کشــید. او دو وجه متقابل 
خــودآگاه و ناخودآگاه را در ســاختار ذهن انســان در 
نظر می گیرد که همواره در حال ســتیزند و ســلطه  هر 
یک بر دیگری ریشــه  بســیاری از رفتارهای انســانی 
است. او تقسیم بندیِ ســه گانه از ساختار ذهن انسان 
ارایه نمــود و به منظــور تفهیم بهتــر آن از تمثیل کوه 
یخ بهره جســت، »بخش کوچکی از آن کــه بیرون آب 
است و دیده می شــود، همان خودآگاهی است؛ نیمه  
دیگری از کوه کــه، در زیر آب قــرار دارد، به دو بخش 
تقسیم می گردد؛ بخشی از آن که با اندکی تلاش قابل 
دست یابی است، همان بخش نیمه آگاه ذهن و بخشی 
که در اعماق قــرار دارد و دسترســی به آن به آســانی 
میسر نیست، ناخودآگاه است« )پاینده، 1397: 76(. 

نهاد‌و‌ضمیر‌ناخودآگاه
نهــاد یــا ناخــودآگاه حامل امــوری فطــری و وراثتی 
اســت که در هنــگام تولــد وجــود دارد، عمیق ترین 
لایه  ذهن انســان بوده که به آســانی قابل دســت یابی 
نمی باشــد؛ تمامی تــلاش روانــکاو و تمهیداتی که او 
در این راه بــه کار می بنــدد، حول دســت یابی به این 
بخــش از ذهن انجــام می شــود. از ویژگی هــای مهم 
این بخش آن اســت کــه، »جایــگاه غرایز اســت که از 
ســازمان جســمانی سرچشــمه می گیــرد« )فروید، 
1383: 1(. این بخــش، منبع انرژی روانی اســت که 
صرف ارضای غرایز می شــود؛ غرایــز درصدد ارضای 
مســتقیم و بدون واســطه می باشــند؛ غرایز بنیادین 
مربوط بــه بقا و کشــش های باطنــی مربــوط به میل 
جنســی و پرخاش گــری را در خــود جــای می دهد و 
تمــام ســاز و کار آن حول محــور ارضای آنــی غرایز و 
اصل لــذت می چرخد. پیــش از فروید، فیلســوفانی 
هم چون نیچه16 و شــوپنهاور 17  به جنبــه  پنهان روان 
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انسان اشاره کرده بودند و نمی توان زیگموند فروید را 
نخستین شخصی دانســت که این بُعد را کشف نمود؛ 
نیچه  نیز ایــن نیمه پنهــان را جایگاهی می دانســت 
کــه در آن احســاس ها، اندیشــه ها و غرایز ســردرگم 
بوده انــد. به تدریــج، کــه انســان در مســیر تکامــل 
شخصیت گام می نهد، بخشــی از نهاد تبدیل به من یا 
همان نیمه آگاه می شــود که عملکردش نــه مبتنی بر 

اصل لذت، بلکه بر مبنای اصل واقعیت 18  است.

من‌یا‌ضمیر‌نیمه‌آگاه
به تدریج، زمانی که فــرد درمی یابد اصل لذت و ارضای 
آنی نیازهــا نمی تواند پاســخگوی ضروریــات زندگی 
باشد، اصل واقعیت تحت تاثیر ساز و کار من جای گزین 
اصل لذت می گردد؛ »اصل لذت، که خاص روش اولیهِ 
کارکرد دســتگاه ذهنی اســت، از دیدگاه صیانت نفس 
انســان و در میان دشــواری های جهان خارج ناکارآمد 
می نماید« )فروید، 1398: 28(. در این نقطه، انســان 
بــا واقعیــات پیرامونش مواجه می شــود کــه می تواند 
ناخوشــایند باشــد؛ »جای گزینی اصل واقعیت مبین 
مبــارزه ای میــان ناخــودآگاه و نیمــه آگاه اســت که از 
ســلطه  من یا نیمه آگاه حاکی اســت و این سلطه انسان 
را با اولین تجربــه ِ عدم لذت و یا رنج مواجه می ســازد، 
همان طور که ارضای غرایز موجب ســعادت می شود؛ 
هنگامــی که جهان بیــرون چیــزی را از ما دریــغ دارد 
و از رفــع نیازهایمــان جلوگیــری کند، غرایز منشــای 
رنج نیــز می شــوند« )همــان، 1383: 36(. »مطالبات 
من در تضاد با نهاد اســت. تمایلات نهاد حاوی شــور و 
احساســات می باشــد؛ اما اهداف من با توسل به تفکر 
عُقلایــی و منطقی در مــورد عواقــب اعمال، بــا بقای 
امنیت آمیز شخص در جهان هم راستا است« )پاینده، 
1397: 247(. در این مرحله، متناســب با عملکرد من 
و بخش نیمــه آگاه 19  عملکــرد نهاد تعدیــل می گردد؛ 
این بخش اســت که غرایــز افسارگســیخته ای را که در 
نهاد جای دارنــد، کنترل می نماید؛ البتــه، باید توجه 
داشــت که این تمنیات هیچ گاه، کامــلا از ذهن حذف 
نمی شوند؛ بلکه در خواب ها و رویاها پدیدار می گردند.

من‌برتریا‌ضمیر‌آگاه
در دوران طفولیــت معیارها و قوانینــی متاثر از تربیت 
والدین بر فرد تحمیل می گردد که سبب جداییِ بخشی 
از من گشــته، که من برتر20  نامیده می شــود. در واقع، 
بخشی از وجود ماست و باتوجه به معیارهایی از ایده آل 
بودن -که محیــط، جامعه و خانــواده به فــرد تحمیل 
می کنــد- شــکل می گیــرد و مبتنی بر اصــول اخلاقی 
تعیین شده از سوی نهادهای بیرونی است. »در قیاس 
معروفی از فروید نهاد اســبی اســت که قدرت و نیروی 
برتر را در اختیار دارد؛ من سوار آن است و بایستی این 
اسب را در جهتی که از نظر اجتماعی قابل قبول است، 
هدایت کند« )هلــر، 1389: 349(. در نتیجه، من بین 
تمنیات افسارگســیخته  نهاد و افراط در کســب لذت و 

تفریط من برتر در منع آن توازن برقرار کند.

مکانیسم‌های‌دفاعی
در مفهــوم جای گزینــی اصل لــذت با اصــل واقعیت و 
هم چنین، اصــول اخلاقی کــه محیط بر فــرد تحمیل 
می نمایــد، مفهــوم ســرکوب و واپــس روی تمنیــات 
درونی نهفته اســت؛ این ســرکوب پدیده ای اســت که 
زیگموند فروید در کتاب »مکانیســم های دفاع روانی« 
به تفضیل بــه توضیح آن پرداخته اســت. » فروید دفع 
یا ســرکوب امیال و کشــش های باطنی و غریزی را در 
حکم مکانیســمی کامل و ســنگ بنایی می دانست که 
روانکاوی بر آن استوار اســت« )صنعتی، 1392: 26(. 
این مکانیســم ها که در واقــع ترفندهایی هســتند که 
انســان در طول حیات خویش برای مواجهه با شرایط 
دشوار و واقعیات غیرقابل پذیرش از آن ها بهره می گیرد 
و به وســیله آن بر اضطراب ناشــی از رخداد رنج آفرین 
غلبه می کند، از ســاز و کارهای بخش ناخودآگاه ذهن 
هســتند و به این بخش کمک می کننــد تا با بخش های 
سطحی تر ذهن سازگار گردد. علاوه بر سرکوب، که پایه 
و اساس سایر مکانیســم های دفاعی است، در تحلیل 
اثر هنری و روند خلق آن مکانیسم تصعید 21  یا والایش 
از اهمیت شایانی برخوردار اســت؛ طبق عملکرد این 
مکانیسم دیگر امیال و تمنیات نهاد سرکوب نمی شود، 
بلکه شــیوه ِ قابل پذیرشــی برای ابراز شــدن می یابد. 
»هنرمند می تواند موضوعات را آن گونه که در تصورات 
می خواهد مجســم کند و این تصورات را بــا مقداری از 
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خود را بپوشاند« )فروید، 1395: 93(. 

فراروان‌شناسی‌فروید‌و‌مفاهیم‌مرتبط‌با‌آن
واژه ِ فراروان شناســی -کــه از ابداعــات خــود فروید 
است- شــامل مفاهیم و نظریه هایی اســت که متعلق 
به قلمروی نظــری روانکاوی هســتند و از زمینه های 
عینــی و علنــی و تجربه هــای صرفــا، بالینــی فراتر 
می روند. »کل ملاحظــات فروید در هنــر و ادبیات را 
می توان جــزو تمهیــدات فراروان شناســی فرویدی 
بــه حســاب آورد« )شریعت کاشــانی، 1393: 99(. 
مطابق بــا مطالعــات او در ارتبــاط با کارکــرد ذهن و 
روان انســان، دیدگاه پویشــی 22 ، مکان نگارانه 23  و ا 
قتصــادی 24  در ذیل مجموعه  فراروان شناســی جای 
می گرفــت. »روان شناســی پویشــی برای نخســتین 
بار توســط فروید و براســاس مطالعاتی کــه او بر روی 
تغییر شکل و تبادل نیرو در شخصیت انسان به انجام 
رســاند، شــکل گرفت« )هــال، 1394: 7(. فروید در 
یادداشــت هایی که از خود بر جای گذاشــت این طور 
می نویســد: »زندگــی من تنهــا به ســمت یک هدف 
معطوف بوده اســت؛ این که بتوانم اســتنباط کنم و یا 
حدس بزنم دستگاه ذهن انســان به چه شکل ساخته 
شــده اســت و چه نیروهایی در آن به طــور متقابل بر 
یک دیگر تاثیــر می گذارند و یا اثــر یک دیگر را خنثی 

می کنند« )همان: 18(.
بــرای درک صحیــح و موثــر فراروان شناســی فرویــد 
نخســت باید مفهوم انــرژی روانــی را بشناســیم؛ اگر 
تنها بُعد جسمانی انســان را در نظر آوریم، باید تمامی 
فعالیت هــای فیزیکــی آن را منوط به وجــود یک نوع 
انرژی بدانیم؛ با توجــه به نکات فوق بدیهی اســت که 
انرژی روانی نیز مانند هر شــکل دیگری از انرژی صرف 
انجام فعالیتی می شــود؛ فعالیت های روانی مانند فکر 
کردن، درک کردن و به یاد آوردن با مصرف انرژی روانی 
امکان پذیر می باشد. »به عقیده  فروید هر فکری دارای 
انرژی غریزی است که به وســیله  آن به بیان درمی آید« 
)بوتبی، 1384: 22(. انرژی روانی که در نهاد جای دارد 
توسط غرایز به کار گمارده می شــود، تا با صرف آن نیاز 
متناســب با آن غریزه برطرف گردد. غرایز در این بین، 
به عنوان واسطه  بین جســم و ذهن نقش ایفا می کنند. 

»فراروان شناســی فروید تلاشــی اســت کــه ضرورت 
هولناک رابطــه  درونی بین تمدن و بربریت، پیشــرفت 
و رنــج، آزادی و شــوربختی را به پرســش می کشــد« 
)مارکــوزه، 1389: 45(. ایــن روابط دوگانــه برمبنای 
رابطه  غرایز و فرایند اجبار در تکرار حاکم بر آن شــکل 

می گیرد که آشنایی با آن در این راه ضروری است.

تعریف‌غرایز‌و‌تقسیم‌بندی‌آن‌
بازی کودکان و مطالعــات خواب هــای روان رنجوران 
از عواملــی بودند که فراینــد تکرارگونــه ای را در پیش 
روی زیگموند فرویــد قرار داده و منجربه شــکل گیری 
مطالعات بیش تر پیرامون این موضوع گشــت؛ چرا که 
مطابق با آن فرد، همواره در تــلاش بود تا موقعیت رنج 
آفریــن را بازآفرینی کنــد؛ در حالی که براســاس اصل 
لذت نهاد، روان انســان، همــواره در تلاش اســت، تا 
لذت را بیابد. بازی امری اســت که کودک به وسیله  آن 
به تمنیات دســت نیافتنی خود دســت می یابد و نقش 
منفعل خود را به نقشــی فعــال بدل می ســازد. از این 
نظر، رونــد بازی بــه کار هنرمند نیز شــباهت دارد؛ در 
آفرینش هنری بزرگ ســالان نیز هنرمند مخاطبان را 
با دردناک ترین تجارب خویش رودررو می ســازد و این 
همان فرایندی است که در تراژدی به آن برمی خوریم؛ 
یعنی تکــرار و بازگشــت بــه موضــوع رنــج آور. بدین 
طریق، حتی در زیر ســلطه  تجارب غیرلذت بخش نیز 
ابزارهایی وجــود دارد که بتوان هر آنچــه را که ماهیتا، 
غیرلذت بخش اســت بــه یــاد آورد و ابراز نمــود. روند 
دایره وار مابین تمایل روان انسان به لذت و عدم لذت، 
زیگموند فرویــد را به ســمت تعریفی دوگانــه از غرایز 
بنیادین رهنمون گشــت؛ در اندیشــه  او، نبرد و تنش 
میان غرایز با صرف انرژی روانی، چرخه  غالب و مغلوب 
را به وجود مــی آورد که در نبردی دایمــی، پویا و مکرر 
به وقوع می پیوندد. بــا توجه به قابلیــت تبدیل انرژی 
باید گفت انــرژی روانی بــه انرژی فیزیکــی و بالعکس 
قابل تبدیــل اســت و از این طریــق می توانیم شــاهد 
ارتباطی بین بُعد روانی و جســمانی انســان باشــیم. 
غرایز با به کارگیری انرژی روانی به رفتارهای انســانی 
جهت داده و او را به سمت ارضای نیازهای درونی  سوق 

می دهند.
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حالا این پرســش مطرح می گردد که غریزه چیست؟، 
در جواب این پرســش باید گفت: »غریــزه یک حالت 
ذاتی اســت کــه بــه فعالیت هــای روانی فــرد جهت 
می دهد« )هــال، 1394: 48(. کارکــرد غریزه، صرف 
انرژی روانــی در جهت ارضــای نیاز خــاص خودش 
اســت. بر مبنای تعریفی که زیگموند فروید از غریزه 
ارایــه می دهــد، »غریزه کششــی اســت کــه در بطن 
زندگی نهفته اســت، تا وضعیت اولیــه چیزها را احیا 
کنــد« )فرویــد، 1398: 54(. احیــای حالــت اولیــهِ 
چیزهــا، در واقــع، بیان گر یکــی از صفاتی اســت که 
فروید برای غرایز در نظر می گیرد، که همان محافظه 
کار بودن آن اســت؛ چراکه همــواره عملکرد آن ها در 
برخورد با یک دیگر مبتنی بر نوعی بازگشــت اســت؛ 
بازگشــتی که فرد را به آرامش پیــش از برانگیختگی 
بازمی گرداند. او تعریفی دوگانه از غرایز انسانی ارایه 
می نماید کــه مطابق با آن »غرایــز محافظان زندگی و 
در عین حال خادمــان مرگ هســتند« )همان: 57(. 
تمایل بازگشــت، چرخه آرامــش- برانگیختگی را به 
وجود می آورد. پس می توان ســه ویژگی برای غرایز 
در دیدگاه فروید برشــمرد؛ محافظه کاری، بازگشــت 
و تکرارپذیری کــه مبین نوعــی جابه جایــی و تغییر 
حالت متناســب با عملکــرد غرایز متضاد می باشــد. 
زیگمونــد فرویــد در یــک تقســیم بندی کلــی غرایز 
بنیادین موجود در نهاد را به دو دسته  اروس 25  غریزه 
زندگــی و تاناتــوس 26 یا همــان غریزه  مرگ تقســیم 
نمود؛ »به جــز غریزهِ حفظ مادهِ زنــده و متصل کردن 
مدام آن بــه واحدهای بزرگ تــر، غریــزه دیگری نیز 
باید وجود داشته باشــد که بر ضد آن می کوشد تا این 
واحدها را از هم بپاشــد؛ بنابراین، می بایســت علاوه 
بر غریزه زندگی، غریزه مرگ هم وجود داشــته باشد؛ 
پدیده های زندگــی را می توان از تاثیرات مشــترک و 
متضاد ایــن دو غریزه توضیح داد که ســتیز بین آن ها 
بــه اســاس رفتارهــای انســان و ارتباط او بــا محیط 

پیرامون شکل می دهد« )فروید، 1383: 89(.

اروس
زیگموند فروید در تعریف سازوکار غرایز، غریزه زندگی 
را اروس نــام نهاده بــود؛ این غریــزه نماینــده تمامی 
نیازهایی اســت که بــرای اســتمرار حیات و بقــا بدان 

نیاز اســت. »اروس در پی آن اســت کــه بخش هایی از 
ارگانیســم زنده را به هم متصل کند و آن هــا را کنار هم 
نگه دارد؛ از همان آغــاز زندگی فعال بــوده و به عنوان 
غریزه ای در تقابــل با غریزه مرگ ظاهر شــده اســت« 
)فرویــد، 1398: 78(. ایــن غریزه، انــرژی روانی را در 
جهت ارضای نیازهایی که هم ســو با سازمان یافتگی، 
نظــم، قاعده منــدی، آبادانــی، پیشــرفت و تعالــی 
اســت، به کار می گیرد؛ در نظــام فکری فرویــد انرژی 
مورداســتفاده  اروس، لیبیدو 27 نام دارد که نخســت، 
تنها آن را به معنای انرژی مورد استفاده برای رفع نیاز 
جنســی در نظر می گرفت؛ اما بعدهــا، آن را به تمامی 
مصادیــق اروس بســط داد. »انــرژی مورداســتفاده  
اروس در جهت و هم ســو با اهداف اصل لذت اســت که 
جذب یا صرف یک شــی یا هدف می گردد« )مولودی، 
1397: 238(. اروس بــر ضد غرایــزی عمل می کند که 
هدف شان کشاندن انسان به کام مرگ است؛ این غریزه 
جهت گیری ذهن انسان را مجهز به ســپر محافظی در 
برابر مــرگ می نمایــد؛ در واقع، روال زندگی به ســوی 
مرگ است که به وسیله  غریزه  زندگی به تاخیر می افتد. 
»اروس از این حیث محافظه کار است که از خود زندگی 
برای مدت طولانی محافظت می کند و مرگ را به تاخیر 
می اندازد« )فروید، 1398: 58(. در نظام فکری فروید 
تمام رفتارهای انســان متاثر از عملکــرد متقابل و نزاع 
پیاپی این دو غریزه بود. »انسان فرویدی موجودی بود 
که میان این دو غریزه گرفتار آمده و تمام واکنش هایش 
مبتنی بر عملکرد این دو غریزه است و متاثر از این دو، 
هم می تواند مهر بورزد و ســازندگی را پیشــه نماید و یا 
برعکس هم خشــونت بنماید و به تخریب و آشوب گری 

دست زند« )آریان پور، 1357: 85(. 

تاناتوس
در تقابلی که طبــق تعریف زیگموند فرویــد از عملکرد 
غرایز بنیادین اســتنتاج می گردد، مفهوم تکرار نهفته 
اســت. »تجلیات اجبار در تکــرار به گونه ای اســت که 
خصوصیتی غریزی را آشــکار می  ســازد و زمانی که در 
تقابل با اصل لذت عمل می کند، چنین وانمود می کند 
که نوعی نیروی اهریمنی در کار است« )فروید، 1398: 
53(. این نیروی مخرب کــه در تقابل با اصل لذت عمل 
می کند، تاناتوس اســت. تاناتوس که در اسطوره های 
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یونان باســتان خــدای مرگ اســت در تقســیم بندی 
ارائه شــده توســط زیگموند فروید، نماینــده  نابودی، 
تخریب، نابســامانی، آشــوب و بــه کل، تمامی مظاهر 
نابودی اســت و همــان نیرویی اســت کــه اروس با آن 
مقابله می کنــد، تا مــرگ ارگانیســم زنــده را به تاخیر 
بیاندازد. اگرچــه هیچ گاه، نظیری ماننــد لیبیدو برای 
انرژی مورد اســتفاده غریزه  مرگ تعریــف نگردید، اما 
مرگ به عنــوان حقیقتی انکارنشــدنی همــواره وجود 
دارد و علی رغم تلاش های اروس در مقابله با آن ناگزیر 
فرامی رسد؛ تلاشی که در بســتر یک فرایند تکرارگونه 
صورت می پذیرد. »تکرار برســازنده هم زمانی اســت، 
در ورای اروس ما با تاناتوس مواجه می شویم؛ در ورای 
مبنا و بنیاد با امر بی بنیــاد و در ورای تکراری که متصل 
می کند، با تکراری کــه محو و نابود می شــود« )دولوز، 
430:1384(. در بررســی ارتبــاط ایــن دو غریــزه بــا 
یک دیگر به مفهوم اجبار در تکرار بازمی گردیم که طی 
آن، همواره تجربــه  درد و عدم  لذت تکــرار می گردید؛ 
این فرایند به خوبی می توانــد بیان گر رابطه  میان غرایز 
اروس و تاناتوس باشــد؛ دنیای ذهن انسان تحت تاثیر 
دو نیــروی متضاد و نتیجــه  عملکرد متقابــل دو غریزه  
بنیادین است که طی یک فرایند تکرارگونه و چرخشی 
ســعی در اثرگذاری و غلبه بر یک دیگــر دارند. »فروید 
معتقد بود زندگــی دایره وار به مرگ منتهی می شــود« 
)هــال، 1394: 77(. او هم چنین، در یادداشــت های 
خود هدف تمــام زندگی را مــرگ می دانســت که تنها 

توسط سرشت و عملکرد اروس به تاخیر می افتد.

معرفی‌هنرمند‌و‌تحلیل‌آثار
در ایــن پژوهش آثار منتخبــی از کن کــوری مربوط به 
بازه  زمانی 1986 تا 2015 م. بررســی می گردد؛ مطابق 
با تقســیم بندی که در ایــن پژوهش ارایــه نموده ایم، 
آثار ایــن هنرمند براســاس دوره  زمانــی و تفاوت های 
موضوعی به ســه گــروه تقســیم می گردد؛ که شــامل 
آثاری با مضمون مبارزات کارگری، مرگ و دگردیســی 
اســت. کن کوری نقاش فیگوراتیو اســکاتلندی متولد 
1960 م. اســت. او در محیط صنعتی شــهر گلاســکو 
رشد نموده و این موضوع تاثیر عمیقی بر دید او نسبت 
به رابطه  انســان با محیط پیرامونش بر جای نهاد و این 
تاثیر به خصوص در کارهای اولیه اش مشــهود اســت. 

در این آثــار او نگاه انتقــادی به سیاســت گذاری های 
کشــورش در ارتباط با فرهنگ کار و حقوق طبقه  کارگر 
ارایه نموده اســت. با بررســی آثار اولیه  او درمی یابیم 
که نــگاه او از همــان آغاز به سرنوشــت رنج آور انســان 
معطــوف بوده اســت و این رنــج در مراحل اولیه ســیر 
کاری هنرمنــد در تعامل بــا محیط نابســامان تعریف 
می گردد؛ امــا رفته رفته بُعد فردی عدم  لــذت و رنج در 
آثار او بارزتر می گردد و این رنج در قالب بیماری و مرگ 
و ناتوانی های جســمانی نمود می یابــد. او از بیماری و 
زخم جسمانی برای نشان دادن حالات روحی رنج آور 
در فیگورهایش بهره می برد. هم چنین، دگردیسی در 
برخی فیگورها و پرتره هایش دیده می شود که در آن ها 
سوژه به ســمت جســمانیت محض می رود و در هیبت 
لاشــه  حیوانی تصویر می گــردد. در این آثــار ما با یک 

تبدیل روبه رو می شویم.
در یک نگاه اجمالی به آثار این هنرمند درمی یابیم آثار 
او هم از نظــر تکنیک و هم از نظر مفهــوم و جهان بینی 
هنرمند و هم چنین، دید او نســبت به انسان به تدریج 
گســترده تر گشــته و به کمال رســیده اســت. مــا این 
پیشــرفت را از نظر تکنیک در کاربســت رنــگ و از نظر 
مفهوم در نحوه  برخورد او با مقوله  ناتوانی و رنج انســان 
مشــاهده می کنیم؛ چراکه در آثار اولیه اش تنها به رنج 
و دغدغه های جامعه  کوچک گلاســکو توجه می نمود، 
اما به تدریج، نمود رنج در آثار او ابعاد جهان شــمولی را 
دربر گرفت که صرفــا، به یک حرکــت اعتراضی در یک 

جامعه کوچک محدود نمی شد.
در ادامه  بحثمان ســیر کاری این هنرمند را براســاس 
گرایش هــای متفاوتــش تقســیم بندی می نماییــم، 
تا با نقاط اشــتراک و تفاوت هــای موجــود در این آثار 
آشنا شویم. این تقســیم بندی به ما در رسیدن به یک 
دید کلــی از تعریف هنرمند از انســان و وجودش کمک 
می نماید و ســبب می شود تا به یک شــناخت منسجم 
نایــل آییــم. هم چنیــن، از هــر کــدام از گرایش های 

متفاوت هنرمند آثار منتخبی را معرفی می نماییم.
در بسیاری از آثار او جلوه هایی از وجه آسیب پذیر وجود 
انســان به نمایش درمی آید؛ او در دوره ای از بیماری و 
مرگ بهره می بــرد. »بیماری، بی ثباتــی و نهایتا، مرگ 
استعاره ای پرمعنی است و به معنایی گسترده تر دلالت 
دارد؛ در واقع، بیماری جدا از وجه صرفا جسمانی آن، 
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استعاره ای است از فروپاشــی ارزش و هدف و اخلاق و 
.)Nurmand, 2002: 8( »تخریب تمدن

نشــان دادن فضای صنعتی و شــهری هســته  مرکزی 
آثار اولیه  کن کوری بوده اســت؛ در ابتدا، این بازنمایی 
صرفا، جنبــه  اجتماعی داشــت؛ امــا به تدریــج ابعاد 
انتقادی- سیاسی را دربر گرفت که در قالب هرج و مرج 
و ازدحام در آثار ایــن هنرمند نمود یافت و در این زمان 
بود که آثــار او به عرصــه  نمایش مبــارزات طبقه کارگر 

گلاسکو بدل گشت.
به تدریج امــا ازدحــام و هرج و مــرج حاکم بــر آثارش 
به ســکوت گرایید؛ ایــن ســکوت در آثار کن کــوری تا 
جایی بارز می شــود کــه او پس از ســال 1994م. به کل 
از روایت جامعه شناســانه و سیاســی و تاریخی فاصله 
می گیرد و ســکوتی عمیــق و تامل برانگیــز در فضایی 
بی کران و تاریــک آثار این هنرمند را دربــر می گیرد؛ با 
این وجود، وجه اشــتراک مهمی میان ایــن آثار وجود 
دارد و آن حساسیت هنرمند نســبت به آسیب پذیری 
و ناتوانی انسان در جهان اســت که هم چنان در آثارش 
درک و دریافت می گــردد. توجه کن کــوری به فردیت 
انســان ها سبب می شــود تا او به بُعد جســمانی انسان 
توجه ویژه ای داشته باشــد. چرا که جسمانیت هر فرد 
شاخصه منحصر به فردی اســت که هر انسانی به سبب 

آن در این جهان معرفی می گردد.
تا بدین جــای بحثمان به بررســی کلــی تمهیدات کن 
کــوری در جهت نمایــش جنبه هــای رنــج آور زندگی 
انســان پرداخته ایــم و دریافتیم خــواه، بــا نمایاندن 
فضایی آکنده از بی نظمی و آشــوب و خواه، به وســیله  
ســکوتی تامل برانگیز، حرف مشــترک تمامی آثار این 
هنرمند درد و رنج بشــر است و این بشــر می تواند از هر 

مکانی و با هر قوم و نژادی باشد.

مبارزات‌کارگری
بازنمایی فضــای شــهری در ایــن مرحلــه در آثار کن 
کــوری در حکــم فضایــی اســت کــه در آن، گفتمــان 
سیاســی- اجتماعــی صــورت می پذیــرد و عرصه ای 
برای بیــان انتقــادات هنرمنــد به وجود مــی آورد. از 
ویژگی های بصــری آثار ایــن دوره، کاربســت خطوط 
واضــح و اســتفاده از رنگ های گرم اســت کــه در کنار 
فضــای تاریکــی کــه هنرمنــد به تصویــر درآورده در 

راســتای القای مفهوم تشــویش و اضطراب مد نظرش 
نقش موثری ایفا می نماید. اگرچه در نگاه نخســت در 
این آثار، تنها بی نظمی و شــلوغی درک می شود، اما با 
دقیق تر شــدن در اثر و توجه به نمادهای موجود در آن 
می توان مظاهر سازندگی را نیز مشاهده نمود؛ هرچند 
تخریب و آشــفتگی و غلبــه  تاناتوس در ایــن اثر بارزتر 
است. »سه لت گلاسکو« )تصویر 1( مثالی است که این 
گرایش هنرمند در آن به خوبی مشــهود اســت. در این 
اثر ما با یــک ترکیب بندی شــلوغ و مارپیچی مواجهیم 
که علی رغم ازدحام حاکم بر اثر، سبب گردش چشم در 
سرتاسر اثر شــده و نگاه مخاطب به این شیوه با حرکت 
و تکاپوی مــد نظر هنرمنــد -که یکی از شــاخصه های 
مهم جوامع صنعتی رو به پیشــرفت اســت- هماهنگ 
می گردد. بــا این وجود، ایــن تکاپو نه تنها احساســی 
از حرکت رو به جلــو و پویایی را منتقــل نمی کند، بلکه 
ناقل نوعی تشــویش و اضطراب اســت که در نگاه اول، 
به مخاطب منتقــل می گردد؛ در اینجاســت که ما با در 
نظر گرفتن تمامــی نمادهای به کار گرفته شــده در این 
اثر هم چون کارگران و ابزارهایشــان با یک تضاد مواجه 
می شــویم؛ تضادی که بــه وجودآورنده  تنــش و هرج 
و مرج اســت. در پس تنش حاکــم بر این اثــر می توان 
به خوانشــی از روابط دوگانــه  غرایــز اروس و تاناتوس 
رســید. در این اثر نیروی کار و ابزارهایش که می تواند 
در یک جامعه و در راستای پیشــرفت و تعالی آن مفید 
باشد، به جای سازندگی تخریب می کند و پیشرفتی که 
می بایست آســایش به ارمغان آورد، ناکامی می آفریند 
و این امر خود یــادآور درهم تنیدگــی عملکرد اروس و 
تاناتوس و فرایند تکرارگونه ای اســت که در نبرد میان 
آن دو وجود دارد؛ همان گونه کــه عدم لذت و رنج تحت 
نفوذ عملکــرد تاناتــوس در تقابل با اصل لــذت اروس 
می آید، پیشــرفت و پســرفت و نظم و آشــوب هردو با 
هم و در یک زمان در این اثر بیان می شــوند. در تعریف 
فروید از تمدن نیز که شــهر یکی از نخســتین مصادیق 
آن اســت، همــواره می تــوان در دل تمــدن بربریت را 
یافت. به عقیده او تــا قبل از شــکل گیری تمدن -که از 
دســتاوردهای آن نظم، پیشــرفت و ســازمان یافتگی 
را می توان نام برد- انســان تنها در پی کسب لذت بوده 
است و تمامی فعالیت هایش هم راستا با اصل لذت نهاد 
صورت می گرفت. به تدریج و در آغاز شکل گیری تمدن 
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اصل واقعیت و متناســب بــا ماهیــت آن کار و فعالیت 
جای گزیــن لذت جویــی گشــت. در نتیجــه، از همان 
آغاز شــکل گیری تمدن در پس لذت، عدم لذت وجود 
داشــته اســت. در این اثر نیــز کارگران -که ســازندگی 
پیشــه اصلی آن ها اســت- عامل هرج و مرج هستند و 
این مفهوم از تقابل لذت - عــدم لذت، اروس- تاناتوس 
در اثر مشــهود اســت. در این اثر تقابل میــان اروس و 
تاناتوس غالبا، به شــکل تقابل تمدن- بربریت نمایان 
می گردد. از آن جایی که اثر نام برده بیان گر یک حرکت 
اعتراضی اســت، می توان گفت عامل برانگیزاننده  این 
تقابل و تنش تبعیض و نابرابری اســت و علاوه بر نظم، 
عدالت نیز به عنــوان یکی دیگر از مصادیــق تمدن و در 

نتیجه عملکرد تاناتوس در این اثر رنگ می بازد.

تصویر 1- گلاسکو لت یک تا سه، کن کوری، 1986م.، 213×274 سانتی متر،
 .)Nurmand, 2002: 12-13( رنگ و روغن روی بوم، گالری ملی هنر مدرن ادینبورگ

تصویر 2- ماسک مرگ 1986-1987م.، 91×122 رنگ و 
.)URL1( روغن روی بوم، مجموعه  مید لندن

مضمون‌مرگ
در گروه دیگر از آثار کن کوری او بــه جلوه های بیماری 
و مرگ -که تقدیر محتوم بشــر اســت- توجه ویژه دارد. 
در این مجموعه آثار، که در بازه  زمانی 1995-1997م. 
خلق گردیده است، توجه او به تدریج از محیط پیرامون 
به بُعد وجودی انســان و ویژگی های روانی وی معطوف 
می شود. هم چنان که هنرمند به فردیت و بُعد وجودی 
انسان تمرکز می نماید، با بزرگ ترین چالش پیش روی 
انســان مواجه می گردد که همان میل بــه جاودانگی و 
بقا اســت؛ او نگاه ابهام آلودی را نســبت به مقوله  مرگ 
به تصویر درمــی آورد. هنرمنــد به تدریــج از بازنمایی 
ازدحــام و بی نظمی حاکم بــر محیط پیرامون انســان 
به خــود او -که دارای دو بُعد روانی و جســمانی اســت- 

متمرکز می گردد. ســکوت حاکم بر این دست از آثار از 
تعمق در درون حکایت دارد.

ویژگــی غالــب آثــار ایــن دوره پس زمینــه ای تیره و 
تاریک اســت که فیگور و یا چهره ای غــرق در هاله ای 
از نــور در مقابــل آن قرار گرفتــه اســت. فیگورها در 
این دوره، احساســی از بی وزنــی و تعلیــق را منتقل 
می نماینــد کــه از مبهــم بــودن مفهوم مــرگ و رعب 
ناشــی از آن سرچشــمه می گیــرد. »ماســک مرگ« 
)تصویر 2(، اثری اســت از این گروه که بــه تحلیل آن 
می پردازیــم. در ایــن اثــر، ماســک ســفیدرنگی در 
مقابل تیرگی مطلق به حالت معلق قرار گرفته اســت؛ 
چشمان آن بســته اســت و حالت صورتش از تعمقی 
در درون حکایت دارد. مرزی کــه تاریکی پس زمینه 
را با سفیدی ماســک پیوند می دهد، شامل یک طیف 

تدریجی است که از تیرگی به روشنایی می گراید.
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تضــادی که میــان تاریکی و روشــنایی وجــود دارد، 
ناآگاهــی اســت؛  بیان گــر تقابــل میــان آگاهــی و 
هم چنیــن، با عمیق شــدن در این اثر تقابــل و رابطه  
دایــره وار غرایــز اروس و تاناتوس به خوبی مشــهود 
اســت؛ چراکه این ماســک به همان اندازه کــه به نظر 
می رسد در دل تاریکی فرومی رود، در یک آن، گویی 
از دل تاریکی ســر برآورده اســت. نوعــی هم زمانی و 
رابطــه  تکرارگونــه در این اثر نیز مشــهود اســت که با 
تعریــف زیگمونــد فروید از هــدف زندگی، کــه همانا 
دایره وار به مــرگ منتهی می شــود، هم خوانی دارد. 
در واقع، تقابل میان اروس و تاناتوس به شــکل تقابل 
ظهور- غیاب که بر تقابل تولــد- مرگ دلالت دارد، در 
این اثر دریافت می گردد. هنرمند در این اثر دیالوگی 
را بین بودن و نبودن برقرار می ســازد و این دو مفهوم 
در ایــن اثر آن چنان درهــم تنیده اند کــه حضور یکی 
بــدون دیگــری امکان پذیــر نمی باشــد. هنرمند از 
طریق تعمق و اکتشاف در درون ســعی دارد، چرایی 
مــرگ را به پرســش بکشــد. زیگموند فرویــد یکی از 
عوامل سبب  ساز رنج انسان از آغاز شکل گیری تمدن 
انســانی تاکنون را ناتوانی بُعد جســمانی انســان -که 
بیماری و ســپس مرگ، جزو مهم ترین نمودهای آن 
هستند- می دانست و در این اثر نیز تلاش مکرر ظهور 
و غیاب تداعی گر آرزوی دیرینه انسان است که همان 
نامیرایی است. سکوت و ســنگینی حاکم بر اثر و پس 
زمینه تیــره به خوبی بــا ابهام مفهوم مرگ هم راســتا 
اســت و ناتوانی ذهن بشــر در دســت یابی به تعریفی 
قاطع از مــرگ را نمایان می ســازد. ناتوانــی که ذهن 

مخاطب را در موقعیتی رنج آور قرار می دهد. 

آثاری‌با‌مضمون‌دگردیسی
نخستین اثر از این گروه »دگردیســی« )تصویر 3( نام 
دارد. در این اثر، دگردیسی به نحوی است که لایه ای 
از پوست صورت پرتره شــکافته شده است و لایه های 
زیرین شامل بافت و نســوج صورت به نمایش گذاشته 
شده اســت. در حالی که نگاه خیره و بی تفاوت پرتره 
به ســمت مخاطب اســت، اثــری از درد کشــیدن در 
حالت چهره  ســوژه مشــاهده نمی شــود. در این اثر، 
جســم وســیله ای اســت که هنرمنــد از قابلیت های 
اســتعاری آن در جهت توصیف حالات روان انســان 

بهره می جوید. »بدن انســان جدای از آن که موضوع 
میــل اســت، می تواند جایــگاه تجربــه  رنــج، درد و 
مرگ نیــز باشــد« )ناکلیــن، 1399: 41( و کن کوری 
در این دســت از آثار، به خوبی به نقش بدن به عنوان 
این جایگاه واقف اســت؛ گویــی هنرمنــد در این اثر 
لایه هــای ســطحی آگاهــی را از وجــود انســان پس 
می زند و در ســطوح عمیق تر جنبه هــای تاناتوس را 
در وجود انســان جســتجو می نماید و این امر یادآور 
تشــبیه معروفی اســت کــه توســط زیگمونــد فروید 
مابین کار روانکاو و باستان شــناس بیان گشــته بود. 
»روان شناســی فرویدی نیــز مانند باستان شناســی 
در جســتجوی موادی اســت کــه در گذشــته مدفون 

شده اند« )آدامز، 1394: 175(. 
مخاطــب در مواجهه بــا این اثــر نیز مانند ســایر آثار 
کن کوری در لحظه  نخســت بــا جنبــه ای از تخریب، 
متلاشــی شــدن و یأس و ناامیدی روبه رو می شــود؛ 
بنابراین، در اینجا نیز می توانیم غریزه  مرگ را مسلط 
فرض نماییم. اما با عمیق شــدن در ایــن اثر کیفیتی 
پویا مابین جنبه های مخرب و ســازنده  روان انســان 
درک و دریافت می شــود؛ چراکه بســته به زاویه  دید 
این صورت به همان اندازه که به کام تخریب می رود، 
می تواند صورت متلاشی شــده ای باشــد که مجددا، 
نظم یافته و به شــکل صورت انسانی پدیدار می گردد. 
ما در این اثر، به دگردیسی دوســویه ای برمی خوریم 
کــه مبیــن روابــط متقابــل غرایــز اروس و تاناتوس 
می باشــد؛ تقابلی که این بار از طریق تضاد دو مفهوم 

نظم یافتگی و از هم گسیختگی تعریف می گردد.

تصویر 3- دگردیسی1،کن کوری،2013م.، 137/5×168 سانتی متر،
.)URL2( رنگ و روغن روی کتان، محل نگهداری نامشخص
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تصویر 4- لبخند هیروشیما،کن کوری، 2015م.، 30/5×40/5 سانتی متر،
 .(URL3) رنگ و روغن روی پانل جسو، فلاور گالری لندن

اثر دیگر و آخرین اثــر که در این پژوهــش به تجزیه و 
تحلیل آن می پردازیم، »لبخند هیروشــیما« )تصویر 
4( نام دارد. این اثر از آن جهت دارای اهمیت اســت 
که بســیاری از مفاهیم مد نظر هنرمند طی دوره های 
مختلف ســیر تحول مفهومــی و بصری آثــارش را در 
خود نهفته دارد و هــردو عامل رنج بیرونــی و درونی 
در آن منعکــس می گردد. ایــن اثر در عیــن حال که 
هم چــون آثار اولیــه او ناقــل نوعی مفهوم سیاســی- 
انتقادی نسبت به جنگ و عوامل سبب ساز آن است، 
تعمق، ســکوت و خلأ آثاری هم چون »ماسک مرگ« 
)تصویــر 2( را نیز در خــود نهفته دارد. کــن کوری در 
این اثر، صورت متلاشی شــده  قربانی هیروشــیما را 
در برابر پس زمینه  تاریک نشــان می دهــد، در حالی 
که قربانی لبخندی بــر لب دارد؛ لبخنــد او نه تنها در 
مخاطب احساسی از خونسردی را القا نمی کند، بلکه 
تضاد مابین صورت متلاشی شده و لبخند آرام قربانی 
احساســی از رعــب و وحشــت را منتقــل می نماید. 
هم چنین، تبدیل صورت انســانی به لاشه ای بی جان 
به تخریــب ارزش، هــدف، هویت و اعتبار انســان ها 
اشــاره دارد؛ انســانی که بندبند جســمانیتش از هم 
گســیخته شــده اســت، اما اثری از درد کشــیدن در 
حالات چهره اش نمایــان نمی گردد، گویــی از درد و 

رنج اشباع شده است.

یافته‌ها‌
در آثــار کن کــوری به تدریج از شــدت انــرژی خطوط 
واضح و پرقدرت تیره کم شــده و این خطوط جای شان 
را به جلوه های نور و تاریکی می دهند. از نظر مفهومی 
نیز آثار کن کــوری عمیق تر و تاثیربرانگیزتر گشــته، از 
بازنمایی مبــارزات کارگران فراتر مــی رود و جنبه های 
درونــی و روان شناســانه در آن هــا بارزتــر می گــردد. 
حضــور زخم و تخریــب جســمانی -که به تدریــج وارد 
آثار کن کوری می شــود- در دوره ای نقــش بارزتری را 
ایفا می نمایــد؛ او در این دوره از کاربســت اســتعاری 
زخم و تخریب جســمانی در راســتای القای مفهوم مد 
نظــرش بهره می گیــرد. بازنمایی تخریب جســمانی و 
زخــم در ابتدا، به شــکل تاول های ریزی بــر روی پاها 
و بــازوان فیگورهایش دیده می شــود؛ امــا این زخم و 
زوال جســمانی به تدریج جســورانه تر نمــود می یابد. 
هم چنان که نــگاه او به عامــل رنج از محیــط پیرامون 
به جهان درون، ناخــودآگاه و فردیت انســان معطوف 
می گردد، متناسب با آن از ازدحام آثارش کم می شود؛ 
تا جایی کــه شــلوغی و ازدحــام جایش را به ســکوتی 
مراقبه گونــه می دهــد. ایــن آرامش و ســکوت فضای 
متافیزیکــی را بر اثــر حاکم می کنــد و در ایــن مرحله 
اســت که، دیدگاه جهان شمولش نســبت به درد و رنج 
بشــر در آثارش بازتاب می یابد. او متاثــر از این بینش 
نقاشــی را هم چــون ابــزار قدرتمندی کــه دارای زبان 
مشــترک جهانی اســت، دارای اهمیت می داند. بدن 
در آثار ایــن هنرمند در هیبت نقشــه ای که ناامیدی ها 
و سرگشــتگی های انســان را منعکس می کند، پدیدار 
می گــردد و بــه تبــع آن، اســتفاده اســتعاری از زخم 
جســمانی تــا بدان جایی پیــش رود که به دگردیســی 

جسمانی منتهی گردد.
در نقاشــی های او تقابل نور و تاریکــی، مرگ و زندگی، 
بودن و نبودن، امید و ناامیدی،  تخریب و ســازندگی، 
تمدن و بربریت هم چــون تقابل غرایــز دوگانه اروس و 
تاناتــوس منعکس می شــود. در یکی از آثــارش به نام 
لبخند هیروشــیما )تصویر3(، هنرمند درتلاش است 
تا همــراه با ارایــه نگاه انتقــادی به خشــونت، جنگ و 
کشــتار جمعی انســان ها، تخریب اعتبــار و ارزش ها و 
اهداف والای انسانی را بازتاب دهد. بازنمایی تخریب 
جسمانی و زخم -که به شــکل جسورانه در نقاشی های 
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کن کوری نمود یافته است- اشــاره ای به جهان درون، 
ناخودآگاه و فردیت انســان دارد. جسم و بدن در آثار او 

ناامیدی ها و سرگشتگی انسان را منعکس می کند. 
با توجــه بــه یافته هایمــان انســان در آثار کــن کوری 
به وضوح، انســانی اســت که مابیــن نیــروی دو غریزه  
متضــاد گرفتــار آمده اســت؛ مبــارزه ای که به ســلطه  
غریزه  مرگ می انجامد، تا هنرمنــد از این طریق به نقد 
موقعیت انســان در جهــان و ناکامی هایــش بپردازد. 
ســلطه ای کــه گاه، از طریق نمایــش ازدحــام و هرج و 
مرج و گاهی نیز از طریق بازنمایی ســکوتی مراقبه گونه 
و هم چنیــن، در مرحلــه ای از طریــق دگردیســی در 
آثار او نمــود می یابد. انســان در آثار کن کــوری دارای 
دو وجه متضاد بوده و ســاختن و تخریــب کردن، نظم 
دادن و ایجاد هرج و مرج، متمدن شــدن و بازگشت به 
بربریت را بــه طور هم زمان در وجود خــود نهفته دارد. 
گرچه در این میان، آن وجه مخرب غالب اســت. هدف 
هنرمند از بازنمایی وجوه ناخوشایند سرنوشت انسان 
در دوره هــای مختلف ســیر کاری او، متفاوت اســت. 
در مرحله  نخســت او، به نقــد جامعه  ســرمایه داری و 
تبعیض ناشی از نارسایی عملکرد دستگاه های سیاسی 
می پردازد. اما به تدریــج به فردیت انســان ها متمرکز 

می شود. موضوع غالب این دوره مرگ است. 

نتیجه‌گیری
در این پژوهش، تلاشــمان بر آشــنایی با دیــدگاه کن 
کوری نقاش اســکاتلندی نســبت بــه رابطه  انســان و 
جهان با تکیه بــر فراروان شناســی زیگمونــد فروید و 
تعریف او از ســاز و کار غرایز معطوف بوده است. چراکه 
در ایــن دیــدگاه، غرایــز به تمامــی رفتارهای انســان 
جهت می دهد. این رابطه به شــکل تقابل ســازندگی و 
تخریب بروز می یابــد. در واقــع، در تمامی جنبه های 
زندگــی انســان دو مفهوم تخریــب و ســازندگی درهم  
تنیده انــد و درک یکــی بــدون دیگــری امکان پذیــر 
نمی باشــد. برای رسیدن به پاســخ پرسشمان نخست 
با تعریفی که زیگموند فروید از ســاختار ذهن انســان 
ارایه نموده است، آشنا شــده ایم و دانستیم که مطابق 
با تقسیم بندی ساختار ذهن انسان در دیدگاه زیگموند 
فروید، در برابر وجه قابل لمس بُعد وجودی هر انسانی 
که همان آگاهی اســت، بخشــی از وجود او که آشنایی 

با آن برای درک کامل شخصیت انســان اهمیت دارد، 
بخش ناآگاه ذهن اســت که قســمت اعظمــی از کنش 
و واکنش میان انســان و جهان به واســطه عملکرد آن 
شــکل می گیرد؛ مطابق با ایــن دیدگاه، کــه به مطالعه 
نحوه ِ عملکرد غرایــز -که در بخش ناخــودآگاه و یا نهاد 
ســکنی گزیده اند- انجامید، به تحلیل آثــار کن کوری 
پرداختــه  و تقابل های میــان دو وجــه آگاه و نــاآگاه و 
هم چنیــن، دو غریــزه  متضــاد را در آثار ایــن هنرمند 

بررسی نموده ایم.
در آثارکــن کــوری دیگر انســان موجــودی خردمند و 
با قــدرت اختیار نمی باشــد. بلکه هنرمند مــواردی را 
که قدرت اختیــار و انتخاب انســان را محدود می کند، 
به عنوان عامل ســلطه  تاناتــوس در آثــارش منعکس 
می نماید کــه نه تنهــا در دنیای درون انســان، بلکه در 
جهان پیرامونش نقش مهمی را ایفا می نماید. به طور 
کلی، در تمامی آثار کن کوری انســان، موجودی است 
که با ناتوانــی بُعد وجودی خود مواجه گشــته اســت. 
انســان در این آثار متناســب بــا عملکرد غریــزه مرگ 
تخریب می کند و هم چنین، متناســب با غریزه زندگی 
سامان می بخشــد. در این آثار تضاد و تقابل بین غرایز 
دوگانه  به خوبی منعکس گشــته اســت. بدن انسان در 
راســتای بیان مضامین مد نظر هنرمنــد نقش کلیدی 
دارد. در بســیاری از مــوارد بدن تحــت تاثیر مصادیق 
غریــزه مــرگ بــه کام نابــودی و فرســودگی تدریجی 

می رود.
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1 - Sigmund freud.
2 - Parapsychology.

3 - Psychic energy.
4 - instincts.
5 - hypnotism.
6 - Practical psychology.
7 - aristotle.
8 - catharsis.

ــه  ــه ب ــر آنچ ــار ه ــه در آن بیم ــت ک ــکاوی اس ــم روان ــی در عل 9- روش
ــان  ــه زب ــت ب ــرس و خجال ــدون ت ــرده و ب ــی پ ــد ب ــش می رس ذهن

ــی آورد. م
10- Surrealism.
11- unconscious.
12- trauma.
13- Pleasure and pain principle.
14- Currie, k.
15- Descartes,R.
16- Nietzsche,f. W.
17- Schopenhawer,A.
18- Reality principle.
19- subconscious.
20- superego.
21- sublimination.
22- Dynamic psychology.
23- topography.
24- Freud economic model.
25- eros.
26-tanatos. 
27-tanatos. 
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There exist various intentions and goals behind the creation experience of a work of art. And of the most 

important among them is utilization of the artistic instinct to express emotions to the audience through the 
sublime. This capability which is inherent in art and the creation process has always been a source of in-
spiration for Sigmund Freud, the prominent Austrian psychoanalyst in the 20th century. Sigmund Freud’s 
theories on human psyche and its mechanisms have been an important source for the psychological and 
artistic studies to this day. According to Freud’s studies, it is not just the forefront and obvious part of the 
human psyche that directs the manifestation of behavior, but that there lies a hidden depth beyond the ob-
vious, not easily accessible, that is also the source. Understanding this hidden depth is not only important, 
but also according to him, most of the human expressions stem from this part. He also believes that the 
creation process of a work of art is a manifestation of this hidden depth, which he calls the unconscious. 
He believed that there are similarities between established processes of psychological treatments to un-
derstand and access the unconscious, such as free association, slip of the tongue, or hypnotism, and the 
particulars of a work of art; according to him art was a window to the artist’s psyche and unconscious. 

Freud’s studies on the unconscious, lead him to theories about the essence and origin of instincts, their 
place in human psyche, and their role in the manifestation of expressions and behavior.  According to 
Sigmund Freud’s theory of instincts, all human behaviors originate from the confrontation and conflict be-
tween two fundamental instincts, Eros and Thanatos; Eros as the symbol of life and creation, and Thanatos 
as the symbol of death and destruction. Since he believed that this conflict exists in the unconscious, the 
unconscious can be considered the arena for this eternal battle between creation and destruction, Eros and 
Thanatos. 

In the present study, first Freud’s established pattern of the psyche is introduced; since understanding this 
pattern is fundamental to the understanding of his other theories. Then his theories of parapsychology are 
discussed, including his views on the psychic energy, the interaction between internal forces in human 
psyche, the origin of pleasure and deferred gratification, and the function of instincts, in order to establish 
a study frame, to offer new perspectives on the Scottish contemporary artist Ken Currie’s paintings, and 
his interpretation of man in different periods of his career. The focal point of this study is the evolution of 
this artist’s interpretation of man, and man in relation to the external world. How is the conflict between 
instincts manifests in Currie’s works? What aspects of human existence are expressed?  
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This study implements the descriptive-analytical method, using library and online sources. No previous study 
has been conducted on Ken Currie’s works in Farsi resources, even though his interpretation of man and 
man’s interaction with his environment is quite noteworthy and significant, so a better introduction and com-
prehension of his works is a necessity. The hypothesis is that the artist in order to criticize the humanity that 
has gone through two consecutive and devastating world wars, is inclined to reflect a world deprived of value 
and credibility, a world filled with discrimination, that despite reaching the heights of civilization and achieve-
ments is drowned in despair and destitution. The goal is to discuss the manifestations of conflict between 
instincts in Ken Currie’s works, mostly depicted as a dual opposition of creation-destruction, birth-death, and 
civilization-barbarism. 

Currie has been raised in the industrial environment of Glasgow, Scotland, which has greatly influenced his 
standpoint on the relation between man and his surroundings. This influence is specifically significant in 
Currie’s earlier works. The atmosphere of his works in earlier years is chaotic and crowded, but as he evolved, 
the chaos turned into silence, with works mostly depicting solitary figures with a vast and dark background. 
Despite these obvious imagery differences, there exists a very significant similarity among his creations, and 
that is his detailed attention to man’s desperation and suffering. His attention to the individuality has resulted 
in a very detailed depiction of the physical aspects, since physicality is specific and defines the individual in 
relation to the surrounding. In this regard his later works mostly focus on physical wounds as metaphorical 
manifestation of human suffering. Suffering is projected through ailments, death, and disability. His impli-
cation of the physical suffering to project psychological sufferings has gone so far so that a metamorphosis is 
manifested and in accordance an absolute physicality. In this sense we witness a transformation from a man 
with purpose, identity, and certainty – which define his values and credibility – to a man void of any value and 
purpose, manifested simultaneously in one work of art.  

In Ken Currie’s works, man is caught in the middle of an endless conflict between two opposing instincts. Man 
is filled with ambiguity, duality, and hesitation, which can be interpreted as a manifesto against warmonger-
ing and politics of the powers that be, discrimination, and inequality that instill a sense of impotence in the 
collective consciousness of humanity. This sense of impotence implies the broader concept of psychological 
and physical suffering. Regardless, it is necessary to note that in these works no fine line is depicted between 
destroying and being destroyed, since the existence of man in these works is depicted as an arena for the bat-
tle between life and death, in the form of a dynamic interaction and confrontation, which inevitably results in 
the dominance of the instinct of death and destruction, so that artist can voice his concerns about the place of 
man in relation to the world. But it is also important to note that life and all its implications are never absolutely 
absent in his works. 

In Currie’s works man is never the wise existent with agency, on the contrary, the artist depicts the instances in 
which man is void of both as a reflection of the dominance of Thanatos, which not only has a significant role in 
man’s internal musings but also reflects its influence on the external world. In the general sense, Ken Currie’s 
works depict the man in confrontation with his inabilities, who is destroyed and created in accordance with 
those inabilities. Currie brings forth the various factors that confront man with suffering and raise a voice to 
question the internal and external factors that are the cause of man’s desperation and despair.  
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